
هنجار گریزي واژگانی در اشعار منوچهر آتشی

محبوبه بسمل1 

چکیده 

بر خلاف نظریات منتقدین گذشته، در نظریه هاي مدرن ادبی، زبان و ویژگیهاي آن به عنوان یکی 

از محوري ترین عناصر شعر مطرح است تا جایی که فرمالیستهاي روسی، شعر را از طریق فرآیند 

آشنایی زدایی در زبان تعریف کردند. یکی از شیوه هاي برجسته سازي و خارج کردن زبان از سطح 

خودکار، ابداع واژه ها و ترکیبات جدید است. فرمالیستها این فرایند را هنجار گریزي واژگانی نامیدند. 

البته بدیهی است که این نوع بیگانه نمایی در زنجیره ي کلام باید با نوعی زیبایی نیز همراه باشد تا 

بتوان آن را فعالیتی هنري و خلاقانه تلقی کرد.

منوچهر آتشی یکی از شاعران معاصر است که توانست از قابلیت ترکیب پذیر بودن زبان فارسی 

و انعطاف پذیري آن بهره ببرد و با ابداع واژه ها و لغات جدیداز زبان شعر خود آشنایی زدایی کند. 

در این پژوهش کیفیت ابداع واژگان، در اشعار او مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه: آشنایی زدایی، برجسته سازي، هنجارگریزي واژگانی، زبان فارسی، زبان شعر 

1 - دانشگاه آزاداسلامى، واحدسوادکوه، سوادکوه، ایران
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مقدمه

در نظریات منتقدین گذشته، زبان تنها یکى از مؤلفه هاى ادبیات و در برخى موارد 

حتى کم اهمیت ترین آنها شمرده مى شد. الدراولسن در این مورد گفته است: «واژه ها از 

ــایر عناصر شعر هستند و به وسیله ى آنها تعیین مى شوند  این جهت که تحت کنترل س

ــان زبان و معنا شناسان معتقدند:  اهمیت اندکى دارند.» (ریکا، 1384: 158) اما روان شناس

«مفهوم سازى و بنابراین فهم ساختار شعر تحت کنترل زبان است.» (همان، 158) تعریف 

ویکتور شکلووسکى که شعر و ادبیات را بر اساس آشنایى زدایى1 در زبان معرفى کرد 

ــان مى دهد.  ــتردگى عنصر زبان را در تئوریهاى نوین ادبى نش نیز هم اهمیت و هم گس

ــعر»، ضمن تأکید بر  ــیقى ش ــفیعى کدکنى نیز در آغاز کتاب «موس (برتنس، 1387: 46) ش

ــه اى مى داند که در زبان  ــعر را حادث ــکى و تبین آن به نوعى دیگر، ش دیدگاه شکلوس

روى مى دهد. (شفیعى، 1385الف: 3) او در این ارتباط عبارت «رستاخیز کلمه ها» را به کار 

ــعر را مد نظر دارد.  ــیدن به واژه هاى زبان در ش ــخّص بخش مى برد و از آن تمایز و تش

ــفیعى و شکووسکى همان دیدگاهى است که دیگر صورتگرایان با  (همان، 4) دیدگاه ش

طرح مسأله ى برجسته سازى2 بر آن تأکید کرده اند.

پیدایى زبان روزمره و هنجار بر اساس کاربرد خودکارى3 است. به اعتقاد هاورانک 

ــت که به قصد بیان موضوعى به  در این فرایند به کارگیرى عناصر زبانى به گونه اى اس

کار مى رود بدون آنکه شیوه ى بیان جلب نظر کند (انوشه، 1376، ج2: 743) اما در نقطه ى 

ــکى این زبان که نه براى  ــاعرانه وجود دارد. به اعتقاد موکاروفس مقابل، زبان ادبى یا ش

ایجاد ارتباط بلکه براى ارجاع به خود به کار مى رود با تخطى از هنجارهاى زبان معیار 

ــعر را «کارکرد زیبایى شناسیک  ــکل مى گیرد. (همان،ج2: 744) رومن یاکوبسن نیز ش ش

1 - defamilirization
2 - foregrounding
3 - auto matisation
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زبان» و «هجوم سازمان یافته و آگاه به زبان هر روزه» مى نامد. (احمدى، 1380: 68)

لیچ براین بر این باور است که برجسته سازى از طریق دو شیوه ى «هنجار گریزى1» 

ــوى، 1373: 43) او تأکیدمى کند که هنجارگریزى  ــده افزایى2» تجلى مى یابد. (صف و «قاع

ــاختى  همه انحرافات زبانى را در برنمى گیرد. زیرا گروهى از این انحرافات تنها به س

ــمار نمى رود. از دیدگاه او هنجار  ــتورى منجر مى شود و خلاقیت هنرى به ش غیر دس

ــمند، جهتمند و غایتمند باشد مى تواند توانایى هاى بالقوه ى زبان  گریزى زمانى که نقش

را بارور سازد و زیبایى آفرین باشد. (همان، 1373: 47)

باور به استقلال زبان شاعرانه از معنا صرفاًنظر فرمالیستها و یاکوبسن نبود. ژان پل 

ــعر، واژگان را همچون نثر به کار  ــت» مى گوید: «ش ــارتر نیز در کتاب «ادبیات چیس س

ــتفاده  ــاً به کار نمى گیرد. یعنى از واژگان اس نمى گیرد حتى باید گفت که آنها را اساس

نمى کند. باید بگویم به آنها استفاده مى رساند. شاعران از آن کسانند که زیر بار استفاده 

ــان نمى روند یعنى نمى خواهند آن را چونان ابزارى به کار گیرند.» (احمدى، 1380:  از زب

ــت دادن به عنصر زبان در  ــاب نقد و حقیقت ضمن اهمی ــارت نیز در کت 75) رولان ب

ــنده نه با مؤلفّه هایى چون نقش یا ارزش بلکه تنها به کمک  آثار ادبى مى گوید: «نویس

ــخص مى شود. نویسنده کسى است که مسأله او زبان باشد  گونه اى آگاهى گفتارى مش

و در زبان به جستجوى ژرفا براید و نه ابزار گرایى یا زیبایى» (بارت، 1377: 9)

هنجار گریزى واژگانى

لیچ به هشت نوع هنجار گریزى قائل است که عبارتند از: هنجار گریزى واژگانى، 

ــبکى و زمانى (صفوى، 1373: 54-49) اما  ــى، س ــتارى، معنایى، گویش نحوى، آوایى، نوش

ــت که شاعر از طریق آن زبان خود را  ــیوه هایى اس هنجار گریزى واژگانى «یکى از ش
1 - deviation
2 - extra regularity
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برجسته مى سازد، بدین ترتیب که بر حسب قیاس و با گریز از قواعد ساخت واژه در 

زبان هنجار، واژه اى جدید مى آفریند و به کار مى بندد.(همان، 49)

ــعر اهمیت بسزایى دارد.طبیعى است وقتى شاعر موفق به کشف حالات  واژه در ش

روحى جدید مى شود براى تشریح و توصیف این حالت شاعرانه نیازمند واژگان جدید 

ــاعر خود را در چارچوب واژگان رایج، محدود نمى کند  ــت. در این مواقع ش هم هس

ــتعدادهاى زبان مى کوشد تجربه ى شخصى خود را  بلکه با در نظر گرفتن ظرفیت و اس

در قالب کلمات و ترکیبات جدید بیان کند. 

نیما یوشیج، معمار بزرگ شعر نوین فارسى نقش کلمه را در شعر این گونه مطرح 

ــت: «کلمات قدیم یا غیر آن مصالحند. هر چه اندیشه هاى ما بیشتر و دقیق تر  کرده اس

باشد نیازمندى ما نسبت به آنها بیشتر است. براى اینکه گوینده، زبانش قوى باشد فقط 

ــا باید با تلفیقهاى تازه و ترکیبهاى  ــت آوردن آنها کفایت نمى دهد بلکه چه بس به دس

ــه هاى او دقیق تر است) در  ــت آوردن، گوینده آنها را (به هر اندازه که اندیش نو به دس

ضمن کار تهیه کند. به علاوه کلمات باید بتوانند نگهبان ظریف و مانوس شکل و وزن 

وصف شعرى باشند.» (نیما، 1385: 296-297)

ــش براى رسیدن به زبانى غنى و سرشار یکى از ویژگیهایى است که در شعر  کوش

ــى به عنوان یکى از شاگردان نیما کوشید تا با  ــى کاملاً مشهود است. آتش منوچهر آتش

ــى را در  ــتفاده از انعطاف پذیرى زبان و خاصیت ترکیبى آن خلاقیت هاى با ارزش اس

ــدى را به گنجینه ى زبان  ــد و ترکیبات و واژه هاى جدی ــعر انجام ده حوزه ى زبان ش

فارسى ارائه کند.

در این پژوهش نگارنده بر آن است تا واژگان بکر و بدیع را در پنج دفتر شعرى با 

ــه هاى شب و غزل غزلهاى سورنا  نامهاى آهنگ دیگر، آواز خاك، دیدار در فلق، ریش

بررسى کند.
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واژه در زبان فارسى از لحاظ ساختارى به چهار دسته زیر تقسیم مى شود:

1- بسیط  2- مشتق  3- مرکب   4- مشتق- مرکب

 1- واژگان بسیط

«واژه ى ساده آن است که تنها یک تکواژ داشته باشد» (وحیدیان کامیار، 1386: 124) این 

ــاختهاى صرفى قرار مى گیرند و  نوع واژگان از آن جهت که به عنوان پایه در دیگر س

بستر لازم را براى ابداع واژگان جدید فراهم مى آورند حائز اهمیتند.

ــاوره و روزمره نیز  ــه در زبان معیار به کار مى روند زبان مح ــه غیر از واژگانى ک ب

ــت. واژه هاى پوك (دیدار در فلق، 143)، کلافه (آواز  ــعار آتشى اس یکى از منابع زبانى اش

خاك، 64)، گند (آهنگ دیگر، 16)، یابو (ریشه هاى شب، 168) و تخس (غزل غزلهاى سورنا، 206) 

ــخص داده  ــى تش ــعار آتش از این مواردند. کاربرد واژگان محلى جنوب نیز به زبان اش

است. بسامد این واژگان به خصوص در حوزه ى اسم زیاد است. برخى از این واژه ها 

ــورنا،  ــکن (دیدار در فلق، 304)، کَهره (آواز خاك، 29)، دکله (غزل غزلهاى س عبارتند از: دیزاش

159) بسامد عناصرى از اساطیر و تاریخ نیز در شعر آتشى چشمگیر است. این واژگان 

ــه اى دارند: باربد (آواز خاك، 166)،  ــم فراوانى قابل ملاحظ هم به خصوص در حوزه اس

نیچه (ریشه هاى شب، 110)، زردشت (آهنگ دیگر، 24).

2- واژگان مشتق

ــاختمان آن یک تکواژ آزاد و دست کم یک تکواژ  ــتق آن است که در س «واژه مش

ــد.» (وحیدیان کامیار، 1386: 124) یکى از ویژگیهاى زبان فارسى  ــته وجود داشته باش وابس

ــراى خلق و ابداع واژگان جدید تقویت مى کند تکواژهاى مقید  ــه توان این زبان را ب ک

ــاعر  ــت. این عناصر با معناهاى متفاوتى که دارند امکان خلق واژگان جدید را به ش اس
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ــن تکواژها دهها واژه جدید خلق کرد.  ــد تا جایى که گاه مى توان با یکى از ای مى دهن

ــى از قبیل چمنزار، لاله زار،  ــاختن واژه هاى فراوان ــراى مثال تک واژ (زار) امکان س ب

ــزار و... را به ما مى دهد. این واژگان در زبان هنجار به کار مى روند، بدون اینکه در  گل

زنجیره کلام برجستگى خاصى را موجب شوند.اما آتشى با این تکواژ موفق به آفرینش 

واژه «خوشه زار» مى شود:

و عصمت رمندگى کوهزادان را / تا خوشه زار مزرعه آوردم (آواز خاك، 54)

ــوند «هم» که در ساخت ترکیبى واژه هایى همچون همراه، هم  هم چنین است پیش

ــایه و هم خانه به کار مى رود، اما آتشى با این پیشوند، واژه ى جدید «هم  کلاس، همس

خرام» را ابداع کرده و به این ترتیب نوعى هنجار گریزى واژگانى را در زبان شعر خود 

به نمایش گذاشته است:

ــت /  ــاى زلالى که طرح نیم رخ من / رمنده ماهى بى هم خرام آب نوردیس از آبه

بر آن کرانه که دست تو زیر بازوى من نیست / بر آن کرانه که آب آینه ى زمانه است 

(آواز خاك، 66) 

ــر دارد واژگانى همچون  ــاف» را در ب ــوم «دارندگى و اتص ــوند «ناك» که مفه پس

خشمناك، اندیشناك، اسفناك و... را در زبان فارسى به وجود مى آورد اما آتشى با این 

پسوند واژگان جدیدى چون «سخره ناك» و «عطشناك» را خلق کرده است:

چشم بسته لب گشاده سخره ناك (آهنگ دیگر، 156)

دیرى است که هر مرغ عطشناك هراسان / تا دید مرا- افعى- چرخى زد و برگشت 

(ریشه هاى شب، 9)

ــامى معنى استعمال مى شوداما در شعر آتشى در   تکواژ مذکور غالبادر ترکیب بااس

ترکیب با اسامى ذات نیز به کار رفته و از این رهگذر واژه هایى چون «شهدناك، گلناك 

و دودناك» آفریده شده است:
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با هزاران لب درخت میوه هاى شهدناك بوسه هاست (آهنگ دیگر، 80)

از بازوان قهوه اى و لخت باغها / از بارش پیاپى و گلناك شخم ها (آهنگ دیگر، 29)

رود پیغام هر مصرع به شهر دودناك دشمنى ها (آهنگ دیگر، 146)

ــاخته آتشى در این قلمرو واژه «خشمنده» در  یکى دیگر از بدیع ترین واژگان بر س

ــت. پسوند «ــَ نده» تکواژى است که هرچند در کلماتى نظیر شرمنده  نمونه ى زیر اس

ــت اما عمده کاربرد آن در ترکیب با بن فعل مضارع  ــده اس ــم همراه ش ــنده بااس وبس

ــاعر با فاصله گرفتن  ــت حال آنکه درنمونه ى زیر ش ــاخت نوعى صفت فاعلى اس وس

ــتورى اسم است با این  ــم» را که از لحاظ دس ــطح خودکارى زبان، واژه ى «خش از س

ــب و زیبایى است حتى اگر به خاطر تناسب  ــوند ترکیب کرد که البته کلمه ى مناس پس

موسیقیایى با واژه هاى «خسته و کرده» به کار رفته باشد:

ایستاده/ فشرده پا در سنگ/ خسته، خشمنده، بغض کرده، عبوس (آواز خاك 147- 146)

دیگر واژگان مشتق عبارتند از:

آهنگ دیگر: گردناك(44)،سربین(47)،تیشه کار(81)،وهمناك(69)، پروازگاه(84)

ریشه هاى شب: گردناك(40)،آسمانه(55)، بهشت سا(55)، گزدان (49)

ــیلان(143)، جنجالگر(90)،  ــان وار(64)، س ــاك(60)، مادی ــق: گلن ــدار در فل دی

کوچنده(40)

آواز خاك: خوابناك(51)،نوبه زار(59)،نبضان(68)،سهم آگن (147)، آتشگر(118)

ــه زار(181)، برنجینه (24)، مغیلان  ــورنا: جوبارك (180)، زنگول غزل غزلهاى س

زاران (164)

ــتق گاه با ترکیب کردن تکواژهاى مقید با اسم،  ــى خلق واژگان مش ــعر آتش در ش

صفت و بن فعل صورت مى پذیرد. اما به طور کلى بیشتر واژگان ابداعى در این حوزه 

ــوار»، «آفتابک» و  ــت. واژه هایى چون «آتش ــم به وجود آمده اس از ترکیب وندها با اس
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ــاعر از رهگذر این شگرد موفق به خلق  ــتند که ش «زنگوله زار» از دیگر واژه هایى هس

آنها شده است:

چه دشت غمزده اى! غنچه هایش آتشوار (ریشه هاى شب، 32)

و کفى آفتابک سرد/ که خورشید هدیه کرده است (غزل غزلهاى سورنا، 142)

از نشیب زنگوله زار آلاله ها مى آید (غزل غزلهاى سورنا، 181)

بن فعل+تکواژ

ــاخت صرفى واژگان مشتق  ــترین تکواژ مستقل را در س ــم، بن فعل بیش پس از اس

تشکیل مى دهد. در نمونه هاى زیر آتشى با ابداع واژگانى چون «خیزگاه»، «وزشگاه» و 

«گریز ناك» بر غناى زبان خود افزوده است:

مى رمد ز دستبرد وهم/ جلوه هاى جابجا گریز ناك (دیدار در فلق، 17)

سایه خیز این همه یار / خیزگاه پرسش و وهم (آهنگ دیگر، 66)

در وزشگاه نسیم آن همه پندار (آهنگ دیگر، 154)

ــراوان» تصرف در قوانین زبانى و  ــه نمونه ى زیر نیز واژه هاى «تراونده» و «ت در س

بیگانه نمایى در زنجیره ى گفتار را نشان مى دهند.

زمین ز ابر تراونده خاطرش رنجور/ که قطره قطره سربش ز میغ مى جوشد (ریشه هاى شب، 32)

ــرخ از شاخه/ رویید (غزل  ــت/ که بعد افتادن گل س زیبایى تو/ برگ تراونده اى اس

غزلهاى سورنا، 79)

البته اگر آن خیسى خاص/ موى و دهان و چانه ات را/ تراوان شود (غزل غزلهاى سورنا، 164)

دیگر نمونه هایى که آتشى در این قلمرو ارائه مى دهد نیز قابل تأّملند:

آهنگ دیگر: خیزنده (44)، پویه ناك (23)

ریشه هاى شب: شتابنده (13)
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دیدار در فلق: گریه وار (111)

آواز خاك: جوشنده (81)

صفت+ تکواژ

ــى به ندرت از این ترکیب در ساخت واژگان مشتق بهره برده است. اما همین  آتش

نمونه هاى نادر نیز به خوبى ذوق و قریحه او را در ابداع واژگان نشان مى دهد. چنانکه 

ــاعر با آفرینش واژگان «کبوده»، «گرمنا» و «گرمگاه» توانسته است  در نمونه هاى زیر ش

با حفظ ساحت جمال شناسیک، زبان شعرش را از حالت اعتیادى و مرده بیرون آورد:

زاغ پیر.../ خط پرواز سینه سرخى را/ کرد دنبال تا کبوده باغ (آواز خاك، 156)

نجوا کنان به غارم/ به گرمناى خوابى هزار ساله پناه آرم (دیدار در فلق، 109)

هم گرمگاه تار مغاك/ بنشسته بار چادرش از نرم باد (ریشه هاى شب، 44)

در نمونه ى زیر نیز واژه «سبزا» آشنایى زدایى در زبان را نشان مى دهد:

...آیا/ خورشید صبح/ که میشهاى گرسنه را/ سبزاى پهن جلگه عطا مى کند (دیدار در فلق، 83)

3- واژگان مرکب

زبان فارسى زبانى ترکیبى است. برخلاف زبان عربى که از زبانهاى اشتقاقى است. 

ــتقل حتى دو یا  (انورى، 1377: 93) در این زبان به غیر از ترکیب وندها یا تکواژهاى مس

ــاخته  ــوند. واژه هایى که از این طریق س چند تکواژ آزاد نیز مى توانند با هم ترکیب ش

مى شوند واژه هاى مرکب نامیده مى شوند. واژه ى مرکب «آن است که از کلمه ها یا نیم 

ــورى که اجزاى ترکیب،  ــد به ط ــا یا از ترکیب آن دو با هم به وجود آمده باش کلمه ه

ــت داده باشند. مانند گلاب  خاصیت صرفى یا نحوى یا آوایى یا معنایى خود را از دس

(مرکب از دو کلمه گل و آب)» (فرشیدورد، 1382: 167)
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فراوانى واژگان مرکب در اشعار آتشى قابل ملاحظه است. در این موارد هر یک از 

اجزاى کلمه در عرف زبان کاربرد دارند اما ترکیب و مجاور هم قرار دادن آنهاست که 

ــعر را از حالت خودکار، خارج و در خواننده ایجاد شگفتى و بیگانگى مى کند.  زبان ش

ــکه باز، آسمان تسخیر، پاك آلاى و  ــاعر با ابداع واژه هاى بکرى چون س در بند زیر ش

تنبل آیین فعالیتى خلاقانه انجام داده است.

ــکه باز اختران، تنها/ لطیف آسمان  ــب از جادوگران س افق تاریک و دل تاریک/ ش

ــتران کوه  ــوده/ خمش، بار افکنیده، تنبل آیین، اش ــخیر پاك آلاى ابرى چرك و آل تس

خوابیده (آهنگ دیگر، 144)

واژه ى «آسمان تسخیر» واژه ى مناسبى است چون با ایجاز توانسته است گستردگى 

و وسعت ابر را در دربرگرفتن همه کرانه هاى آسمان نشان دهد. صفت «پاك آلاى» نیز 

ــت و مؤیدّ این معنا  به جهت تناقض و تضاد موجود بین دو جزء آن واژه اى بدیع اس

که ابر چرك و آلوده، پاکى آسمان را مى آلاید.

ــم یا ترکیب اسم و بن فعل، صفت و  ــى واژگان مرکب را گاه از ترکیب دو اس آتش

ــم+  ــت. در موارد نادرى نیز ترکیباتى چون اس ــم خلق کرده اس بن فعل و صفت و اس

ــم ارائه کرده است. ولى به طور کلى بیشتر  ــم و ترکیب فعل+ اس صفت، بن فعل+ اس

ــم و بن فعل را نشان مى دهد. در زیر دیگر  واژگان ابداعى او در این قلمرو ترکیب اس

نمونه هاى واژه هاى مرکب آ مده است 

اسم+ اسم

ــرود» و «نفرت کیش» که از ترکیب غیر متعارف  در نمونه ى زیر واژگان «نفرین س

ــعر را از حالت عادى  ــت زبان ش ــرود و نفرت، کیش فراهم آمده اس واژگان نفرین، س

خارج کرده و به آن تشخص بخشیده است:



 شماره 14، زمستان 2211391

خداى مستش نفرین سرود و نفرت کیش / سیاه و گرسنه، ماران کینه اش بر دوش 

(ریشه ها، 32)

ــت»، «دریا»و  ــتقل «گل»، «سرش ــاعر با ترکیب واژه هاى مس در نمونه ى زیر نیز ش

«هوس» توانسته است برجستگى زبان رادر شعر خود تقویت کند:

از هرم مهربان تن گل سرشتتان/ این لحظه کام وحشى گرداب را/ از یاد برده است 

(دیدار در فلق، 12)

دل دریا هوسم را هرگز/ چیره نگذارم گر در غم و درد (آهنگ دیگر، 122)

دیگر نمونه هاى این نوع واژه هاى مرکب عبارتند از:

آواز خاك: غرور آهنگ(84)، آسباد(117)، پارنج(128)

آهنگ دیگر: گوراب(138)، موج آواز(111)، خون شکار(123)، آتش ریشه(129)، 

بیگانه رنگ(138)، نفرین آهنگ(141)

ریشه هاى شب: حورى رنگ(91)، گلبوته(103)، گزبوته(7)، آشیان راز (19)

دیدار در فلق: مادیان بو(64)، شوخى افزار(131)

اسم +بن فعل

ــاخت واژه هاى مرکب اشعار آتشى به خود  ــترین بسامد را در س ــاختار بیش این س

اختصاص داده است.در قطعه ى زیر شاعر با ارائه ى سه واژه ى«رنگ نما»، «برگ فسا» 

و «پاییز انگیز» همین ساخت را رعایت کرده و با این صفات ابتکارى، رستاخیز زنجیره 

کلام را به اوج رسانده است:

ــت فریب است/ برگ فساى هزار باغ تماشا/ نفرین آهنگ هر  رنگ نماى هزار دش

چه گلخن زشتى است/ پاییز انگیز هر چه جلوه زیبا (آهنگ دیگر، 141)

ــاى دو  ــه، فس در مثال زیر نیز با مجاور هم قرار دادن واژه هاى درد، چین و اندیش
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صفت جدید براى «خواب» ارائه شده است:

بستر از سبزه و همیان بالش/ درد چین خوابى اندیشه فساى (آهنگ 122)

ــازى موثر، فریبندگى  ــاى «دامپوش» و «رازنما» که با ایج ــت واژه ه همین گونه اس

دشت را نشان مى دهند:

ــبزه هاى ترش دامپوش و دانه  ــم فصلى سرد/ که س ــت غمزده اى! در طلس چه دش

نماست (ریشه ها 34)

واژه ى «خانه شناس» نیز یکى دیگر از واژگان زیباى آتشى در این قلمرو است.

مرکب آشفته یال خانه شناسم/ سم به زمین مى زند که: در بگشایید (آهنگ دیگر، 133)

در زیر، دیگر نمونه هاى این نوع واژه هاى مرکب آمده است:

ــان (19)، گل انگیز (25)، باران نما (29)، شب شکاف (38)،  آهنگ دیگر: بال فش

ــا (81)، رگ فسا (140)، رگ فرساکن  ــیه فرس خوابریز (42)، کران اندیش (109)، س

(143)، سکه باز (144)، خواب آمیز (153)، عطش زا (55)، زهرخند (144)

ریشه هاى شب: پاییز پوش (59)، غرور شکن (59)، سرود افشان (62)، چکاد نما 

ــا (155)، گرگ خیز (40)، راهیاب  ــعله خیز (154)، تن فرس (71)، عطرآمیز (97)، ش

(41)، لحظه فرسا (48)، بادنما (87)، نمک آمیز (91)، بازو پیما (103)، قمرى اندیش 

(19)، آهن ساى (32)

ــینه مال (78)،  ــتبند (75)، س دیدار در فلق: قله پوى (12)، غربت گریز (75)، چاش

ــونبار  ــویش انگیز (126)، زهرخند (143)، خدعه بار (59)، افس زوربخش (110)، تش

ــبنم پوش (74)، بزرو  (144)، غربت بار (152)، مردکش (103)، هیمه چین (75)، ش

(46)، گاورو (60)

آواز خاك: چاشتبند (13)، یال افشان (48)، یوزخیز (59)، خواب انگیز (83)، انده 

انگیز (84)، دشمن شناس (147)، شنریز (181)
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صفت + اسم

گاهى اوقات آتشى با قلب صفت و موصوف به آفرینش واژگان جدید نائل مى شود. 

واژه ى«ترد اندام» یکى از بى نظیرترین واژه هاى ابتکارى شاعر در این حوزه است:

افلیاى سپید ترد اندام/ به رودخانه شعر «رمبو» (غزل غزلهاى سورنا، 113)

هم چنین هستند واژه هاى «نازاب» و «دیرآب» در نمونه هاى زیر:

پر جست و خیز ماهى نازابِ خون توست (آواز خاك، 68)

تو رگبار آن ابر دیر اب دورى (دیدار در فلق، 29)

و دیگر نمونه هاى این نوع واژه ها:

ــواب (22)، نوبال (23)،  ــح (21)، دور ترانه (21)، گران خ ــگ دیگر: دیر صب آهن

شادبان (28)، سنگین گام (38)، دور سو (42)، تنبل آیین (144)، گران پا (144)، بلند 

امید (147)

ــه هاى شب: نرم باد (44)، تلخ انجام (76)، پر زخم (19)، سردبال (24)، سرد  ریش

آغوش (26)

دیدار در فلق: چابک بال (31)، سبک خواب (57)، شوراب (63)، پرسایه (110)، 

نوزین (56)، سرخ آواز (78)

آواز خاك: خشکبوته (129)، زرد روز (172)، سبکپا (178)

صفت+ بن فعل

ــنه باش» در نمونه زیر که موجب آشنایى زدایى زبان شعر آتشى  همچون واژه «تش

شده است:

ــنه باش و  ــنى اى کویر:/ همچنان تهى و تش بى نیازى از بهار و از خزان/ باز و روش

گرم/ نقش سبز و سرخ را ببر زیاد اى کویر (ریشه ها 42)
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ــعر را به سطح  ــبکخیز» و «کور اندیش» زبان ش در نمونه هاى زیر نیز واژه هاى «س

هنرى ارتقاء داده است:

ــیگارم-/... دلدلى ساخته ام  ــبکخیز س در همین لحظه که معراج تخیل را- در دود س

(ریشه ها 77)

لغزش گمراه کوراندیش را از پیش مى بینم نمى خندم (آهنگ دیگر 91)

دیگر نمونه ها عبارتند از:

ــگ دیگر: پنهان یاب (109)، یاوه جوش (109)، پاك آلاى (144)، کج اندیش  آهن

(101)

دیدار در فلق: چرب سوز (114)، خراب آور (24)، غریب آور (39)

آواز خاك: سبکخرام (65)، پریشانگرد (84)، تنگچین (123)، دیرتاب (169)

غزل غزلهاى سورنا: پنهان خوان (207)

برخى دیگر از هنجار گریزیهاى واژگانى نیز در ساختهاى زیر ارائه شده اند:

بن فعل+ اسم: پیچاب (ریشه هاى شب، 180)

بن فعل + اسم: مانداب (ریشه هاى شبف 35)

اسم+ صفت: دل اشناى (ریشه هاى شب، 33)، شیطان آشنا (غزل غزلهاى سورنا، 183)

4-مشتق مرکب

ــته داشته  ــت کم یک تکواژ وابس ــت که بیش از یک تکواژ آزاد و دس «واژه اى اس

ــامان.» (وحیدیان کامیار، 1386: 125- 124) این نوع واژه ها  باشد. مانند دانشنامه، بى سروس

ــیدورد کلمه ى پیچیده نامیده است: «کلمه پیچیده آن است که هم مرکب باشد  را فرش

و هم مشتق. مانند روان شناسى و دادستانى» (فرشیدورد، 1382: 167)

ــته به آفرینش واژگان جدید نائل آید. کلمات او در  ــى در این حوزه نیز توانس آتش
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این قلمرو در ساختهاى زیر ارائه مى شوند:

اسم+ بن فعل+ تکواژ

یکى از زیباترین واژگان آتشى در این قلمرو، واژه ى «چشمخندى» در نمونه ى زیر 

است.واژه ى مذکور که از ترکیب چشم، خند و تکواژ (ى) فراهم آمده است هم تداعى 

گر خنده است و هم شادابى و طراوت چشم را هنگام خندیدن بیان مى کند:

ــمخندى گویاى هیچ طعن و ندامت/ کنار روزنه برج/ به مرغهاى پر افشان  به چش

و بالهاى جوان (آواز خاك، 24)

و یا واژه ى «شب زده» در نمونه زیر:

همراه با تپیدن قلبم پرنده ها/ از بوته هاى شب زده پرواز مى کنند (آواز خاك 18)

دیگر نمونه هاى این نوع واژگان:

آهنگ دیگر: تیغ بازان(78)، خزان زده(45)

ریشه هاى شب: غول دیده(58)، زنده پردازى(99)

ــبنم زده(53)، شیر دیده(69)، آواره گرد (75)، دروغ آوران(83)،  دیدار در فلق: ش

عمیق اندیشان(131)

آواز خاك: کوهزادان(54)، شبروانه(179)

اسم+ اسم+ تکواژ

ــاى گل، پنج و تکواژ «ى»در ترکیب با همدیگر زیبایى پنجه را  ــال زیر واژه ه در مث

نشان مى دهد:

تا کبکهاى عاشق نقش و نگار/.... این لولیان چابک گل پنجه را/ از غنچه هاى سرخ 

«دفک» با خبر کنم (دیدار در فلق 37)



226 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

هم چنین است صفت بر ساخته ى «شیر شکرى» در نمونه ى زیر:

در این لباس شیر- شکرى/ به ناپیدایى پریان مى مانى (غزل غزلهاى سورنا، 83)

ــت که به  ــالى» اس ــاعر در این قلمرو واژه ى «آبس اما یکى از بدیع ترین واژه هاى ش

دفعات در شعر او استعمال شده است:

اى روح آبسالى! / اى روشنایى بیشه تاریک خواب/ یک شب مرا صدا کن (آواز خاك، 51)

ــحر گاهى/ و در ملال تنبلى  ــه پرنده هاى جنگل گیلان/ پیغام دادم/ که در نماز س ب

ابسالى جاوید/ گنجشکهاى تشنه ى دشتستان را/ در یاد داشته باشند (آواز خاك، 69)

در نمونه ى زیر متضاد این واژه یعنى «خشکسالى» نیز آمده است:

دهقان دشتهاى تشنه/ دهقان تشنگیها/ دهقان خشکسالیهاى جاویدان/ و آبسالیهاى 

ده سالى یکبار (آواز خاك، 71- 70)

ــنه سال» در شعر شفیعى نیز  ــاید شاعر در آفرینش واژه ى مذکور به واژه ى «تش ش

توجه داشته است:

شمشیرهاى تیز شده با حماسه ها/ در تیرگى چو قفل در آسیاى پیر/ در تشنه سال 

مزرعه و خشکى قنات/ یکباره زنگ بست (شفیعى کدکنى، 1358 ب: 108) 

نتیجه 

ــت که هنجارگریزي واژگانی در  ــعراي توانمندي اس ــی در زمره ى ش منوچهر آتش

اشعار او بعد وسیعی پیدا کرده است. ترکیبات ابداعی آتشی که بر اساس مبانی زیبایی 

شناسیک (استتیک) خلق شده اند موجب افزایش دامنه واژگان و غناي زبان آثار او شده 

است.غالب این ابداعات در حوزه ى واژگان مرکب رخ داده است.
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